
ترومایی که درون مان را 
تسخیر کرده

همین یکــی، دو روز پیش بود که در 
جمع با هــر صدای رعد و بــرق می پرید. 
حتی گاهی هم شــک می کرد. شــب دو 
بار از خواب بیدار شده بود و پرسیده بود 
حمله شد؟ خودش به شوخی می گرفت 
امــا در خلوت می دانســت کــه خبری 
انفجارها  اســت. هنوز در حال و هــوای 
می گذراند. حتی با اینکه ۱۵ روز بیشتر بود 
که می گذشــت، اما انــگار بدن در حالت 
آماده بــاش بــود. این بخشــی از تجربه 
خیلــی از مــا در این روزهایی اســت که 
حتی نمی دانیم به آن پساجنگ می گویند 
یا آتش بس. شــاید در ظاهر جنگ تمام 
شده، اما درون خیلی ها غوغایی برپاست. 
از واکنش هــای ناگهانی بــه صدا گرفته 
تا دشــواری در تصمیم گیری، بی حســی 
یا حتی ناتوانی در احســاس آرامش. به 
فرارو، متخصصان سلامت روان  گزارش 
این واکنش ها را نه نشــانه اختلال، بلکه 
بخشــی از تــلاش طبیعی انســان برای 
تطبیــق بــا وضعیت های شــدید روانی 
می دانند؛ تلاشی که گاه دیرتر از واقعیت 
بیرونی به نتیجه می رســد. بســل ون در 
کولــک، روان پزشــک هلندی، بــا عنوان 
«بدن تروما را نگه می دارد» این شرایط را 
توضیح می دهد که در واقع «تروما» فراتر 
از خاطــره و تجربه ای اســت که در بدن 
ذخیره می شــود. پس حتــی وقتی خطر 
رفع شده، بدن همچنان در همان الگوی 
«آماده بــاش» باقــی می مانــد، بنابراین 
واکنش هایی مثل تپش قلــب، پریدن از 
جــا با هــر صدایی یا انقبــاض عضلات، 
بیشــتر به تجربیات گذشــته مربوط اند تا 
حــال حاضــر. گاهی هم ممکن اســت 
«ذهن مثل فیوز عمل کرده و برای کنترل 
جریان برق، سیســتم حفاظتــی خود را 
روشــن می کند. حالا فرد ممکن است با 
بی حســی، کاهش تمرکز یــا اختلال در 
درک زمان مواجه شود». جودیت هرمن، 
روان پزشــک آمریکایــی، «حس امنیت» 
را پایه ای ترین نیاز روانی انســان تعریف 
می کند؛ حسی که در مواقع بحران از بین 
می رود و بازسازی آن زمان خواهد برد. به  
همین  دلیل اســت که حتی پس از پایان 
جنگ هم بســیاری تا مدت ها احســاس

آرامش نمی کنند.
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در عصــر حاضر، دسترســی به پهنای بانــد و اینترنت 
پرســرعت، دیگر یــک کالای لوکس نیســت، بلکه «حق 
برخــورداری از امکانات زندگی» اســت. با این حال، آنچه 
امروز در فضای ســایبری کشور شــاهد آن هستیم، ظهور 
پدیــده ای نگران کننده تحت عنوان «قطع طولانی اینترنت 
به علت جنگ» و «اینترنت طبقاتی» اســت؛ وضعیتی که 
در آن، کیفیــت اتصال، ســرعت دسترســی و امکان ورود 
به عرصه های اقتصادی و آموزشــی، بــه توان مالی افراد 
بستگی دارد. این شکاف دیجیتال نه تنها یک مسئله فنی، 
بلکه یک چالش عمیق حقوقی، اجتماعی و امنیتی است 
که بنیان های عدالت اجتماعی را به شــرح زیر هدف قرار 

داده است.

نقض اصل برابری؛ وقتی قانون از واقعیت فاصله می گیرد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به  عنوان میثاق 
ملت و دولــت، در چندین ماده بر اصــل «برابری حقوق 
عمومــی» و «عدالت اجتماعــی» تأکیــد و تصریح دارد. 
این اصول بیــان می کند همه ایرانیــان در برابر قانون، در 
بهره مندی از حقــوق عمومی و آزادی هــای فردی، برابر 
هســتند. اما وقتی دولت یا نهادهای زیرساختی، دسترسی 
به اینترنت را به گونه ای مدیریت می کنند که فقط لایه های 
مرفه و خــودی، نظیر بعضی از افراد در قوای ســه گانه، 
ماننــد نمایندگان مجلس و وزرا و امثالهم در جامعه قادر 
به دسترسی به اطلاعات باکیفیت و خدمات آنلاین باشند 
و با گذاشتن پست در فضای مجازی نظیر «X» آن را به رخ 
مردم می کشــند، در واقع در حال ایجاد یک طبقه خاص با 
«امتیاز طبقاتی» در جامعه هســتند. قطع اینترنت عامه و 

اختصاص اینترنت طبقاتی، نوعی تبعیض در توزیع منابع 
اســت. وقتی بخشــی از جامعه در «باندِ محدود و کند» 
محصور و بخش دیگر در «باندِ پرســرعت و آزاد» شــناور 
حرکــت می کند، در واقع حــق برابر برای کســب دانش، 
تجارت، ارتباطات و... نقض شده است. این تفاوت، جامعه 
را به دو طبقه تقســیم می کنــد: «طبقه برتر دیجیتال» که 
از فرصت هــای جهانی بهــره می برد  و «طبقــه محروم 

دیجیتال» که در انزوای اطلاعاتی به سر می برد.

چرخه معیوب: از فقر تا جرم و جنایت
پیامدهای این تبعیض، فراتر از یک نارضایتی ســاده در 
جامعه است و مستقیما به ســلامت ساختار اقتصادی و 
امنیتی جامعه آســیب می زند. این روند را می توان در یک 

زنجیره تحلیل کرد:
۱- توسعه فقر و بیکاری: امروزه اقتصاد، از بازارهای آنلاین 
و دورکاری گرفته تا آموزش های تخصصی، در گرو اینترنت 
اســت. محرومیت از اینترنــتِ باکیفیت، یعنی محرومیت 
از بازار کار مدرن جوانانی که توان مالی خرید بســته های 
اینترنت گران یا تجهیــزات لازم را ندارند و از چرخه تولید 
و اشــتغال حذف می شــوند. این حذف تدریجی، منجر به 
گســترش لایه جدیدی از فقر می شود؛ «فقر دیجیتال» که 

راه فرار از آن بسیار دشوارتر از فقر سنتی است.
۲- گسترش بیکاری ســاختاری: با دیجیتالی شدن تمام 
صنایع، کســانی که دسترســی برابر ندارند، به سرعت از 
رقابــت حذف می شــوند. این امر منجر بــه بیکاری های 
ساختاری در میان نســل های جوان می شود که با وجود 
داشــتن توان ذهنی، به دلیل نداشــتن «ابــزار اتصال»، 
توانایــی ورود به بازار کار را ندارند، از جامعه ســرخورده 

و حذف می شوند.
۳- افزایش جرم و جنایت: تاریخ نشــان داده است 
وقتی شــکاف طبقاتی عمیق می شــود و بخشــی از 
جامعه احساس می کند از چرخه عدالت و فرصت ها 
حذف شــده اســت، زمینــه بــرای بروز آســیب های 
اجتماعی فراهم می شــود. فقر ناشــی از محرومیت 

دیجیتال، ناامیدی و استیصال اجتماعی را در پی دارد.

چالش های حقوقی در قراردادها و مسئولیت مدنی
علاوه بر بحث حقوق بشــر، این مســئله چالش های 
پیچیــده ای را در حــوزه «حقوق تجــارت» ایجاد می کند. 
در دنیای دیجیتال، بســیاری از تعهــدات قراردادی (مانند 
خدمــات ابری یا فروش آنلاین) مســتلزم اتصــال مداوم 
به شــبکه اســت. ایجاد اینترنت طبقاتی یا قطع ناگهانی 
 Force) «آن، باعــث بروز مشــکل در بحث «قوه قهریــه
Majeure) می شــود. وقتی اجرانشــدن تعهد ناشــی از 
سیاست های دسترسی به شــبکه باشد، مسئولیت مدنی 
و جبران خســارت ها وارد یک بن بســت حقوقی می شود 
که می تواند منجر به ســیل عظیمــی از دعاوی قضائی و 
بی اعتمادی در روابط تجاری شــود. به هر صورت در مقام 
نتیجه، در ضــرورت بازنگری در نگاه به زیرســاخت های 
دیجیتال و برقراری فوری اینترنت باید گفت: اولا، برای گذار 
از بحران هــای اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی، باید نگاه 
خود را درباره اینترنت تغییر دهیم. اینترنت نباید به  عنوان 
یک کالای مصرفی که بر اساس قدرت خرید توزیع می شود، 
نگریسته شــود، بلکه باید به  عنوان یک «حق عمومی» و 

«زیرساخت استراتژیک» در نظر گرفته شود.

ثانیا، تضمین دسترســی و برقراری فــوری و برابر، ارزان 
و باکیفیت به شــبکه، نه تنها یک الزام برای تحقق عدالت 
اجتماعی و اجرای روح قانون اساســی است، بلکه تنها راه 
نجات اقتصاد از رکود و جامعه از بروز جرم و جنایت در عصر 
دیجیتال و دوران پسا جنگ است. اگر می خواهیم جامعه ای 
با شکاف طبقاتی کمتر و امنیت بیشتر داشته باشیم، باید از 
«اینترنت طبقاتی» به سمت «عدالت دیجیتال» حرکت کنیم. 
تضمین اتصال، تضمین بقای جامعه در عصر جدید است. 
ثالثا، عدالت در قرن بیست و یکم، فقط در توزیع نان و مسکن 
نیســت، بلکه در توزیع «دسترســی به اطلاعات» و «امکان 
اتصــال به جهان» و «تســاوی در اتصال اینترنت» اســت. 
قطع طولانی مدت و ایجــاد اینترنت طبقاتی، برخلاف روح 
قانون اساســی و اصول عدالت، فقط به تقویت شکاف های 
اجتماعی دامن می زند. مردم، به ویژه جوانان را به ســمت 
شــبکه های معاند و اینترنت های خارجی بد خواهان نظام 

گسیل می دارد.
هما ن گونــه که ویدئو و ماهــواره و امثالهم بد نبود، اگر 
می خواهیم از فقر، بیکاری و جرم و جنایت جلوگیری کنیم، 
باید از تقســیم مردم به خودی و ناخودی جلوگیری کنیم. 
دولت باید نگاه خود را از «اینترنت به مثابه ابزار» به «اینترنت 
به مثابه حق» تغییر دهیم. تضمین دسترسی برابر و باکیفیت 
به شبکه، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات 
و بقای جامعه و جوانان محقق و پژوهشــگر این مملکت 
است. به  عنوان یک برادر کوچک و دلسوز از مقامات عالیه 
نظام در حاکمیت و حکومت تقاضا دارم با برقراری فوری و 
پرهیز از ارائه اینترنت طبقاتی، نقشه بدخواهان جوانان این 

مملکت را نقش بر آب کنند.

اینترنت طبقاتی
قطع درازمدت اینترنت، شکافی میان قانون اساسی و واقعیت دیجیتال
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در یک تعریف و خوانش کلی می توان ســریال «بدنام» 
را یک درام عاشــقانه نامتعارف دانســت که شکل متفاوتی 
از یــک مثلث عشــقی را صورت بندی کرده تــا در درون این 
بافتار دراماتیک به تقابلی نســلی در تجربه مشــترک عشق 
دست بزند. به همین دلیل از همان ابتدا روی خطی جنجالی 
و بر لبه تیز تابوشــکنی ها حرکت می کنــد که می توان آن را 
بــه روایت روی خط قرمزهــا تعریف کرد. شــاید به همین 
دلیل است که در همان قســمت اول، مخاطب را مجذوب 
قصــه خود کــرده و با آدم هــای قصه اش همــراه می کند. 
البته پیش از ایــن هم در آثار قبلی که حامد عنقا نوشــته یا 
کارگردانی کرده، شاهد شمایل نامتعارفی از تجربه عاشقانه 
بودیم؛ از جمله در سریال هایی مثل «تنهایی لیلا» و «آقازاده» 

و «گناه فرشته». 
قصه هایی کــه البته در ســویه های فــردی یک تجربه 
عاشقانه محدود نشده و به زمینه های اجتماعی وصل شده و 
گره می خورد. به نظر می رسد «بدنام» گرچه در همان فضا و 
اتمسفر دراماتیک سریال های پیشین نفس می کشد، اما روی 
به ســمت نوعی ساختارشکنی درون گفتمانی دارد تا در یک 

فضای آشنا دست به آشنایی زدایی بزند. 
داستان ســریال، قصه افرادی را روایت می کند که برای 
رســیدن به هدف، هر کاری می کنند. این هدف می تواند پول 

باشد یا عشقی ممنوع و البته در اینجا با هر دو هدف سرو کار 
دارد که در یک درهم تنیدگی دراماتیک به هم گره می خورد 
تا امکانی برای یک رمزگشایی ملتهب برای مخاطب فراهم 
شــود. قصه از مثلثی عاشقانه شروع می شــود که به  مرور 
روایت هر ضلع شــکل می گیرد. هر چــه جلوتر می رویم، با 
رمزگشــایی از ابعاد چند لایه این موقعیــت پیچیده که هم 
با سویه های روان شناختی شــخصیت ها و هم با نوعی نقد 
اجتماعی آشــکار آمیخته، قصه در یــک موقعیت تعلیقی 
عمیق تر قرار گرفته و به امکانی برای یک تماشای کنشگرانه 

برای تماشاگر تبدیل می شود. 
شــاید بتوان گفت آنچه بن مایه ایــن تعلیق آفرینی های 
ملتهب را شکل می دهد، تغییر شوکه آمیز کاراکترهاست که 
در آثار پیشین عنقا نیز می توان رد این مؤلفه را پیدا کرد. حالا 
در اینجا با سه گانه مردانه ای مواجه هستیم که در نسبت با 
یک زن صورت بندی شــده و به نظر می رسد با شگفتانه های 
دراماتیک شوک آور تری مواجه شویم که قصه را در پیچ های 

دلهره آور خود در مسیری پرفراز و نشیب قرار می دهد. 
فارغ از صورت های دراماتیک کاراکترها، هم بازی شــدن 

حســن پورشــیرازی و امیر آقایی یک ترکیب طلایی را شکل 
داده کــه در زمینه یــک رقابت عاشــقانه-تجاری می تواند 
لحظــات جذابی را رقم بزند. البته ضلع ســوم این رابطه با 
بازی ســینا مهرداد را نباید دســت کم گرفت که جنس بازی 
او با این ترکیب ســه گانه سنخیت دراماتیک و روان شناختی 
دارد. اگر بخواهیم پیش انگاره قصه سریال «بدنام» را فرض 
بگیریم، باید داســتان را بر فرضیه «همیشــه پای یک زن در 
میان است» مســتقر کنیم که این مثلث عاشقانه مردانه بر 
محور آن صورت بندی می شــود. اگر عنصر و مؤلفه ســنی 
این سه مرد را در نســبت با مرد قصه در نظر بگیریم، با یک 
موقعیت چندگانه مواجه هســتیم که این تجربه عاشقانه را 
در سه وضعیت روان شــناختی قرار می دهد. هر کدام از این 
موقعیت ها می تواند تفســیرها و المان هــای معنایی خود 
را خلــق کرده و قصه را در یک ســیالیت معنایی قرار دهد؛ 
ســیالیتی که زاویه دیدهای متغیر فراهم می کند تا هم خود 
موقعیت به تفســیرپذیری پیچیده و چند لایه راه دهد و هم 
مخاطب در این دالان پرتعلیق و در نسبت با هر یک از این سه 
مرد، ذهنیت دراماتیک خود را بنا کرده و بر اساس آن به تماشا 

و معنای درام دست بزند. 
از این رو می توان گفت ساختار دراماتیک قصه به گونه ای 
است که نمی توان در یک موقعیت متقن ایستاد و به قضاوت 
و داوری درباره شخصیت ها دست زد. به عبارتی دیگر، این 
وضعیت سه گانه، یک موقعیت پلورالیسمی اخلاقی فراهم 
کرده که نمی توان به راحتی از درون آن به یک تفسیر واحد 

رسید یا حکم اخلاقی صادر کرد.
 با این حال به نظر می رســد در این میان شخصیت های 
قصــه و بیش از همــه ، این «حاج ابراهیــم» با بازی خوب 
حســن پورشــیرازی اســت که در کانون توجه مخاطب و 
البته مرکز خود درام اســت؛ شخصیتی که گویی قرار است 
دوگانگــی او را در شــمایل یــک هیولای ریاکار به تماشــا 
بنشینیم. شخصیتی که رگه هایی از شمایل «غلام باستانی» 
فیلم «پیر پسر» را هم با خود دارد؛ گرچه پورشیرازی تلاش 
کرده بــا تمایزگذاری دراماتیک در اجرای نقش، اســتقلال 
هویتی این کاراکتر را حفظ کند. ضمن اینکه از ســوی دیگر 
با یک رابطه دوگانه چالش برانگیز بین حاج ابراهیم و عماد 
مواجه هستیم که می تواند بخش عمده ای از التهابات قصه 

را به خود اختصاص دهد. 
حاج ابراهیم، شخصیت ظاهرالصلاح و تاجر متمول و 
پرنفوذی است که به نظر با آدم های سرشناسی حشرونشر 
دارد و عماد به  عنوان وکیلی جاه طلب دوست دارد از نفوذ 
او برای انجام معامله ای بزرگ استفاده کند. حالا باید منتظر 
بود تا دید در ادامه این قصه که از ریتم و تعلیق پرشــتابی 
هم برخوردار اســت، این دو در کنار رقیب جوان سوم خود 
پای یک معشــوق مشــترک چه قصه هایی را رقم می زند؛ 
قصه ای که در عین مردانه بودن درنهایت با یک تجربه زنانه 

رقم می خورد.
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